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چکیده:  

مطـرح  » نـور «هاي مهمی را در مورد ها و تجارب اصیل عرفانی خود دیدگاهعرفا با اندیشه
نور خدا که انسان بـا  . توان از آن تحت عنوان بیانیۀ صوفیه دربارة نور یاد کرداند که میساخته

. فـانی اسـت  تواند به آن برسد، نشانۀ اصلی و یا کلید معنایی متون عرطی مراحل و مراتبی می
 ،هاهايِ متون عرفانی به خاطرمناسبات منطقی و منظمِ درونی نشانهیافتن دلالت معناییِ نشانه

دهنـد  در تفسیري که صوفیه از نور خدا ارائه مـی  ،به گمان. کنددرك ژرفاي معانی را آسان می
است که  نور خدا داراي مراتبی. سرمشق مفسرین بوده است» اندیشۀ عرفانی اتحاد با مطلق«

لـیکن بـا همـۀ ایـن مراتـب      . این مراتب بنا به تجارب عرفانی و روحانیِ صوفیه مختلف است
ها در لایۀ نهانی خود، واقعیت دیگـري اسـت و آن حضـور مسـائلی چـون،      مختلف و کشف آن

خودشناسی، خداشناسی و دیگر موضوعات بنیادین دینی و عرفانی در چارچوب اساسـی ایـن   
در این نوشته سعی شده است که ضمن مطالعه و بررسی پیشینۀ مفهوم  .تجربۀ عرفانی است

در  تفاسیر کهن عرفانی، به سیر و تطـور آن در متـون برجسـتۀ عرفـان و تصـوف      » نور«نماد 
  .اسلامی نیز پرداخته شود

هاکلیدواژه :  
  .، آیۀ نورتجربه، عرفان و تصوف، نماد، نور

                                                
 استادیار دانشگاه ارومیه/ bahmannozhat@yahoo.com 
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  مقدمه
در بیشتر اعتقادات دینی و مـذهبی بـراي نمایانـدن     در طی قرون متمادي و »نور«نماد 

اگر نماد را یک عنصـر دینـی و   . ماهیت حقیقتی عالی و غایی، نقشی بنیادین داشته است
فرهنگی بینگاریم، این عنصر گاهی بیشتر از دیـن یـا فرهنگـی کـه در بطـن آن پـرورش       

رایـی و زروانـی و بعـدها در    ، ابتدا در آیـین میت »نور«براي نمونه، نماد . کندیافته، عمر می
آیین زرتشتی و مانوي، حیـاتی نمـادین داشـته و بعـدها در دیـن و فرهنـگ اسـلامی، بـه         

  . نیکوترین وجهی پرورش یافته است
یافتۀ خـود آن فرهنـگ   در فرهنگ اسلامی ما با مفاهیمی سر و کار داریم که پرورش

یشـیدن بـه برخـی از مفـاهیم بـه      بنابراین، این فرهنگ شیوة خاصی را نیز دربارة اند. است
  .ترین و پرمعناترین آن مفاهیم استمیراث گذاشته است که نماد نور یکی از جذاب

هـاي خاصـی را   جهان اسلام و عارفانی که در آن پدیـد آمدنـد، ضـمن اینکـه نظریـه     
هـایی را نیـز در ایـن بـاب     دربارة حقیقت غایی در قالب نماد نور مطـرح کردنـد، فرضـیه   

  .هاي بشري، کاملاً قابل دریافت و شناخت استمودند که در تجربهپیشنهاد ن
هـا بـا   هر چند بـا پیگیـري نمادهـاي جـذاب عرفـان و تصـوف اسـلامی و مقایسـۀ آن        

تـوان  روح روشـنگرانۀ عرفـان و تصـوف اسـلامی را بـه خـوبی مـی        نمادهاي سایر ادیان،
  صــوف اســلامی، نمایــان کــرد، بــا بررســی اختصاصــی نمــاد نــور کــه در طــول تــاریخ ت 

هاي عرفانی را به جلو سوق داده است، دیدي تازه به تعابیر و مفاهیم زیباي عرفـان  اندیشه
  . یابیماندازیم و راهی نو به ژرفاي احساسات و عواطف دینی صوفیه میاسلامی می

هـاي  انـد، طیـف وسـیعی از اندیشـه    عرفا در مفهوم و تعبیري کـه از نـور پدیـد آورده   
هاي گوناگون نشان داده و در تبیین و تشریح مراحـل  ا در تلفیق با فرهنگعرفانی خود ر

در ایـن نوشـته، بـا بسـط و تحلیـل سـاختارهاي       . انـد شناسی خود کوشیدهو مراتب هستی
هاي خود تـا عصـر مولانـا     معنایی آثار برجستۀ عرفان و تصوف اسلامی، از نخستین دوره

دهند، بـه  د نور و تعابیري که از آن به دست مینشان خواهیم داد که صوفیه چگونه با نما
  .گمارندتشریح مبانی ایدئولوژي خود همت می
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شناسـی  هاي معرفتهدف از نگارش این نوشته، پژوهشی است در باب برخی از جنبه
بـا نـور، از    ارتبـاط تـوان آن را در  تر، دربارة مفاهیمی که مـی صوفیه و یا  به عبارت دقیق

هـا و  البته قصد ما تعریف و تحلیل دقیق تجربه. نی صوفیه استنباط کردساختار تجربۀ عرفا
بلکـه هـدف    1.باشـد، نیسـت  احوال باطنی عرفا کـه آکنـده از مشـکلات ویـژة خـود مـی      

جستاري است دربارة تعابیر و مفاهیمی که در عمق و ژرفاي این تجـارب و احساسـات و   
نـه را بـراي تبیـین تجربـۀ عرفـانی      شود و زمیعواطف شدید روحانی ساخته و پرداخته می

  .کندفراهم می
  

  از تجربه تا تعبیر . 1
یابیم که حقیقت جهـان بیرونـی و متعلقـات آن،    با تأمل در تجربۀ شخصی عرفا درمی

تمام هم و غـم  . زمانی هویدا خواهد شد که به طریقی با واقعیتی فراتر از خود پیوند یابند
بیرونی، در این است که حقیقـت وجـودي خـود را    صوفی به  عنوان جزئی از این جهان 

به آن واقعیت برتر یا حقیقـت قدسـی و غـایی پیونـد زنـد، و حقـایق آن را چـون پیـامی         
ــه   . دریافــت کنــد و انتقــال دهــد ــه نــوعی ب ــالطبع هــر تــأملی دربــارة ایــن پیــامِ ویــژه، ب   ب

تـوان بـراي   شود که خارج از عالم عرفان و تصوف، نمـی شناسی عرفانی منجر میمعرفت
اي نیز از عـالم عرفـان بـر رونـد ایـن      هاي ویژهآن معادلی پیدا کرد و مسلم است که داده

  .تأمل تأثیر قطعی دارد
بدیهی است که مفاهیمِ مجرد و فرازمینیِ عالم عرفان، همواره در قالـب زبـانِ آراسـته    

ار داریـم کـه هـر    در اینجا با انبوهی از نمادهـا سـر و ک ـ  . و پیراستۀ فلسفی بیان نشده است
اگـر  . گویـد کدام در سطوحی مختلف، دربارة حقیقت اصلی و غاییِ چیزهـا سـخن مـی   

بتوانیم این نمادها را در مفهوم خود به نیکی دریابیم، و به زبان معمـول و عـادي نزدیـک    
گردانیم، متوجه خواهیم شد که این مفاهیم به موضوع و مسئلۀ فرازمینـی و فـوق طبیعـی    

شـود کـه از آن بـه عنـوان یـک      نقش ایدئولوژیک نماد، زمانی آشکار می. دلالت دارند
اي قوي در تلفیق بعد عمیقِ تجـارب روحـانی و آداب   عنصر دینی و فرهنگی و نیز مؤلفه
  .هاي معنوي و حقیقی است، بحث شودفرهنگی که بیشتر مبتنی بر ارزش
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انـد و نـاگزیر   پـی بـرده   ناپذیري ماهیت حقیقت مطلق و غاییعرفا معمولاً به توصیف

زیـرا زبـانِ متعـارف و روزمـره از     . کننـد تجربۀ عرفانی خود را با نمادپردازي تشریح مـی 
توانـد  عهدة بیان ماهیت بسیار مهم حقیقت مطلق که در وراي این جهان مادي است، نمی

ــب صــور حســی   . برآیــد ــقِ نمــاد در قال   بنــابراین، معــانی و مفــاهیم عــالمِ قدســی از طری
ایـن واقعیـت چنـان مبـرهن و     . شـوند آیند و نمایندة آن معانی و مفاهیمِ متعالی مـی درمی

مسلم است که کافی است تنها به تعریف حکیم ترمذي، صوفی نامـدار  قـرن چهـارم در    
نماد، عبـارت اسـت از سـخن گفـتن از غیـب بـر حسـب        «: گویداینجا بسنده کنیم؛ او می

رس حـواس بیـرون اسـت بـا کلمـات واقعیـات       شاهد، یعنی سخن گفتن از آنچـه از دسـت  
) 29تفسـیر قرآنـی، ص  (».بنابراین، نماد سخن گفتن از باطن بر حسـب ظـاهر اسـت   . ظاهر

توان اذعان داشت که تجاربِ غنیِ عرفانی در پیوند با حال با توجه به آنچه گفته شد، می
گویـا  . یابنـد شوند و هویت معنـوي مـی  نظامی از اندیشه هاي نمادین است که معنادار می

به سبب همین پیوند نماد با تجربه است که پل نویا، رابطـۀ نمـاد بـا تجربـه را رابطـۀ ذاتـی       
در حقیقت، نماد در همان فعلی که تجربـه را بـه وجـود    «: گویدداند و در این باره میمی
یابد و به شکل آید یا بهتر بگوییم، تجربه به شکل نماد زندگی میآورد، به وجود میمی

  2)268همان، ص (».آیدنماد به ذهن می

در حقیقت، عرفا در تبیـین  . کنداز سوي دیگر، نماد، جهانِ خیالیِ عرفا را تشریح می
گیرند و همین پیوند خیال بـا مفـاهیم عـالی    تجارب عرفانیِ خود از قوة خیال نیز بهره می

فراسـويِ ظـاهر    کند و جانِ مخاطب را بـه قدسی است که کلام آنان را زیبا و جذاب می
و گویـا از همـین رهگـذر اسـت کـه برخـی از        ،شـود موجب التذاذ او می برد ومیکلام 

تعریـف  » شناسانه نسـبت بـه الهیـات و دیـن    نگاه هنري و جمال«پژوهشگران، عرفان را به 
  3.کنندمی

منزه بودن خدا از هر گونه تشبیهی، مشکلِ اصلی عرفان و تصوف در ارائۀ مضامین و 
بنابراین، نمـادپردازيِ عرفـا در بـاب نـور، کـه البتـه خـود        . در مورد خداوند استمفاهیم 

ن این نماد را در اختیار صوفیه قـرار داده اسـت، کفایـت لازم بـراي انتقـال مفـاهیم و        قرآ
عرفا با نماد نور، معناي تقـربّ حقیقـی بـه معشـوق     . مضامین دربارة خدا را خواهد داشت
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تـرین تجربـۀ عرفـانی اسـت، از     ن حتی تجربۀ عشق را که عـالی آنا. دهندازلی را نشان می
گونه مفهوم حقیقی تقربِّ کامل بـه معشـوق را، کـه    کنند، تا بدینطریق نماد نور بیان می

  . خارج از حیطۀ قیل و قال است، تبیین نمایند
از طریق نماد نور است که عرفا عوالم عالیِ فرشـتگان و پیـامبران و صـعود بـه قلمـرو      

تـوان  بـا ایـن همـه مـی    . کنندوهیت و عالم ملکوت را بر اساس تجارب خود تشریح میال
توانـد باشـد کـه    گفت که نماد نور در بین نمادهاي عرفانی، تنها نماد قدسی و معنوي می

عرفا سعی دارند از طریق آن، ضمن بیان تجربۀ عرفانی خود، از مواجهه با حقیقـت برتـر،   
  .نندکز ادراك ماهیت روح خدایی خود را نی

     
  مفهوم نور در فرهنگ اسلامی. 2

وجـود  در ادیان و مذاهب، عرفان، ادبیات، حکمت و فلسفۀ بیشتر ملـل   ، هموارهنور  
مـا در میـراث حکمـت ایـران     . انـد و اندیشمندان بسیاري به مفهوم آن توجه داشـته  داشته

اهی مبهم و آمیخته به ثنویـت  اي و گباستان، هم باورهاي زروانیِ بسیار ابتدایی و اسطوره
اي بـا آیـین   هاي آیین زرتشتی و مانوي را کـه بـه گونـه   و هم نظریه 4را دربارة نور داریم

شناسی و تقدس آتش را نیز بر مبناي مفهوم شناسی و فرشتهاند و هستیزروانی در ارتباط
تـاب  قـاموس ک .(در آیـین یهـود، نخسـتین مخلـوق خـدا نـور اسـت       . کننـد نور تفسیر می

در مسیحیت، خداونـد، نـوري اسـت کـه کـس نتوانـد بـه آن نزدیـک         ) 879مقدس، ص
ــود ــۀتیموتائوس، .(ش ــه،  ) 6/16نام ــیح، کلم ــز  مس ــوري«و نی ــاریکی  » ن ــه در ت ــت ک   اس

در ) 1/5و یوحنـا،  2/32لوقا، .(تواند آن را خاموش کنددرخشد و تاریکی  هرگز نمیمی
  .   واژه در آیات و احادیث بارها ذکر شده استاسلام نیز بر مفهوم نور تأکید شده و این 

فرهنگ اسلام، با برداشت اصیل و واقعی از مفهوم نور، تعابیر متعدد و متنـوعی را  از  
، واژة نور، چهل وسه بار بیان شـده اسـت و معـانی    قرآن کریمدر . آن مطرح کرده است

، 44/ مائـده (ت اسـت این واژه، گاه در مفهوم هـدای . آن در موارد مختلف، متفاوت است
 قـرآن گاه مساوي با پیـامبر، دیـن حـق، راه راسـت و کتـاب آسـمانی و        )91/ و انعام 46

و  15/ ؛ مائـده 69/ ؛ زمـر 157/ ؛ اعـراف 8/ ؛ تغـابن 8/ ؛ صـف 32/ ؛ توبه52/ شوري(آمده
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گـاه در معنـی اجـر و     )16/ و نـوح  5/ یـونس (گاه در مفهوم نور حسی است )174/ نساء
وگـــاه در برخـــی از آیـــات در مفهـــوم ایمـــان، رهبـــر و  )19/ حدیـــد(پـــاداش اســـت

/ ؛ حدیـد 43/ ؛ احزاب1/ ؛ ابراهیم16/ ؛ مائده257/ ؛ بقره22/ ؛ زمر8/ تحریم(.راهنماست
  )11/ و طلاق 9

. انـد مندرج اسـت، بسـط داده و تشـریح کـرده     قرآناحادیث نیز مفهوم نور را که در 
وجود دارد که هر یـک بـر مفـاهیم     )ع(هارو ائمۀ اط )ص(احادیث بسیاري از پیامبر اکرم

  . متنوع و متعدد واژة نور تأکید دارند
خداوند را هفتـاد حجـاب از نـور و ظلمـت اسـت و چـون       «در حدیث مشهور به نور، 

   4».ها را بسوزاندها برگیرد، شکوه و جلال ذاتش دیدهحضرت حق پرده
هـو نـور مـع    «کنـد،  یدر دعاي خود از حضرت حق چنین یاد م )ع(امام جعفر صادق

نور، نور من نور، و نور فی نور، و نور علی نور، و نور فوق کل نور، و نور یضیء به کـل  
  )4/375اصول کافی، (».ظلمۀ

را در خـود پـرورش داد   » نور«با این همه، فرهنگ اسلام نه تنها مفهوم اصیل و واقعیِ 
انید، بلکـه بـا درآمیخـتن    ها و تصورات متعددي از آن را در ادبیات خود گنجو برداشت

اي از نور را  اختیـار کـرد و آن را   میراث فکريِ حکماي یونان و حکمت اسلامی، فلسفه
فـارابی، ابـن سـینا،     ،در فلسـفه و حکمـت اسـلامی   . دکرمند ارائه در قالبی منسجم و نظام

الدین سهروردي و صدرالدین شیرازي بیش از دیگران به مفهوم نـور  غزالی، شیخ شهاب
هاي کلامی و فلسفی خود، گاهی از مفهوم نمادین نـور  اند و جهت تبیین اندیشهندیشیدها

ماوات والـْأَرضِ مثـَلُ نـُورهِ       «بهره برده و به تأویل و تفسیر آیۀ مشـهور نـور    ه نـُور السـ اللَّـ
 احبصْالم احبصا میهشْکَاةٍ فَزبـانی نمـادین در    سـهم مهمـی در ایجـاد   «، که )35/ نور(»...کم

  .اندپرداخته) 295تفسیر قرآنی، ص(»اسلام داشته است
، مراتـب چهارگانـۀ عقـل را بـا آیـۀ نـور تطبیـق داده و        اشارات و تنبیهاتابن سینا در 

اسـت؛  » مشـکات «انـد و آن  جمعی این نیرو را عقل هیـولانی نامیـده  «: ده استکرتشریح 
صـورتی کـه نـاتوان باشـد، و اندیشـه ماننـد       دریافت معقولات دوم یا به اندیشه اسـت در  

اسـت، در صـورتی کـه از     »زیت«است، یا به حدس است و حدس مانند  »زیتون«درخت 
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و » زجاجـه «اندیشه تواناتر باشد، و نام نفس در این مرتبه عقـل بالملکـه اسـت وآن ماننـد     
م تمسسـه  یکاد زیتها یضیء ولو ل ـ«: بزرگواري است که در این مرتبه به قوة قدسی برسد

  )188ـ 187/ 1(»...دربارة وي صادق است» نار
، آیۀ نور را بر اساس دیدگاه عرفـانی و  الانوار مشکوةابو حامد محمد غزالی در رسالۀ 

، معنی نور را در نـزد   الانوار مشکوةاو در فصل اول . کندفلسفی خود، تفسیر و تأویل می
فصل دومِ این رساله، ارواح  دهد و سپس درخواص توضیح می عوام، خواص و خواصِ

: کنـد انسانی را با تمثیل مشکات، مصباح، زجاجه، شجره، زیت و نار تبیین و تشریح مـی 
هـاي  ، که اگـر بـه خاصـیت آن توجـه کنـی، انـوار آن از شـکاف       »روح حساس«نخست 

متعدد نظیـر چشـم وگـوش و بینـی و غیـره، سـاطع اسـت و بهتـرین تمثیـل آن در عـالمِ           
ایـن سـه   ... داراي سـه خاصـیت اسـت   » روح خیـالی «اما دومی . است» مشکات«شهادت، 

  )25الانوار، ص مشکوةرسالۀ (»...شوددیده نمی» زجاجه«خاصیت در عالم شهادت جز در 
هـاي  فلسـفی خـود بـه آیـۀ      ، براي بیان اندیشهالاشراق حکمۀسهروردي نیز در کتاب 

اسـتناد  » ...إن الله سبعاً وسبعین حجاباً من نـورٍ «یث نور و حد» ...اللَّه نُور السماوات والأَْرضِ«
 حکمـۀ .(را بـراي توصـیف خداونـد بـه کـار بـرده اسـت       » نـور الانـوار  «کرده و اصطلاح 

  ) 269و  268الاشراق، ص
، در شـرح  شـواهد الربوبیـه  ملا صدرا نیز بر اسـاس حکمـت متعالیـۀ خـود در کتـاب      

  یـد خداونـد اسـت، بـه آیـۀ نـور اسـتناد        خصایصِ شخصی که به وسیلۀ معجزات مورد تأی
اما خصلت نخستین، این است که نفس ناطقۀ او در جهت قـوة نظریـه بـه مرتبـۀ     «: کندمی

یء ولـَو لـَم      «طور که در آیۀ شـریفۀ  همان. اعلاي صفا و درخشش برسد ا یضـ یکـَاد زیتُهـ
اشاره بدان است، زیرا نفوس ) 35/ نور(»ه من یشَاءتمَسسه نَار نُّور علَى نُورٍ یهدي اللَّه لنُورِ

ترجمـه و تفسـیر شـواهد    (».انددر درجات حدس و اتصال به عالم نور مختلف و متفاوت
  ) 471الربوبیه، ص

  زده بر آثار حکما و فلاسفۀ بـزرگ اسـلامی در بـاب نمـادگرایی نـور،      با مرور شتاب
فلسـفی آنـان در بـاب نمـاد نـور، بـا ذوق        هاي علمـی و توان اذعان داشت که دیدگاهمی

اصیل و تجربۀ ذاتی و شخصـی عرفـاي حقیقـی سـازگار نیسـت، زیـرا از دیـدگاه عرفـا،         
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خواهنـد بـا   در واقع، آنـان مـی  . شودواقعیت مطلق بیرون از تجربه یا در کنار آن بیان نمی
  .بیانی شفاف و خالی از عبارات دشوار، تجارب خود را بیان دارند

  
  هوم نور در ادبیات صوفیهمف. 3 

پردازي عرفا رسـید،  با این همه، در باب تشریح و تبیین نماد نور، چون نوبت به نظریه
  آنان شرایط مطلـوبی را فـراهم سـاختند تـا بـا ادغـام الهیـات، آیـات قرآنـی، احادیـث و           

هاي دینی و ادبیـات و گذرانـدن آن از تجربـۀ روحـانی و عرفـانی خـود، تعـابیر و        نوشته
گونـه بتواننـد چیـزي بیشـتر یـا      پیدا کنند و بدین» نور«فاهیم بسیار زیبا و جذابی را براي م

  .   چیزي دیگر براي گفتن داشته باشند
  عرفــا بــر اســاس آیــات قرآنــی و تفســیر آن بــر مبنــاي تجربــۀ درونــی و روحــانی بــه  

را از خـود بـه   بندي آرا و عقاید صوفیانۀ خود پرداختند و در این زمینه، گفتارهایی شکل
هـاي عرفـان و   تـرین آرا و اندیشـه  یادگار گذاشتند که در طی اندك زمانی، بنیان اساسی

  .ها شکل گرفتتصوف اسلامی بر پایۀ آن
. گیـرد ها شکل میبینش یا چهار چوب اساسیِ افکار صوفیه، بر پایۀ تجربۀ عرفانی آن

  حقیقـت امـري آگـاهی    عارف حقیقی، کسی است که بر اساس تجربۀ عرفـانی خـود، از   
  یابد و بر اساس این آگاهیِ عرفانی، از آن حقیقت یـا از مـتن مشـاهدات خـود سـخن      می
  در واقع، او تـا حـال یـا واقعـۀ عرفـانی را شخصـاً تجربـه نکنـد، لـب بـه سـخن            . گویدمی

بنابراین، تجربۀ عارف از خدا غیـر از تجربـۀ شخصـی اسـت کـه بـا فلسـفه و        . گشایدنمی
عارف، در معرفت و شناخت خدا، پایبنـد اسـتدلالات یـا در بنـد     . کار دارد الهیات سر و

اش خـدا را از یـک   او در اوج قلـۀ تجربـه  . اصـطلاحات خـاصِ منطقـی و فلسـفی نیسـت     
بـاطنی، خـدا را بـا نمـاد نـور در       یاي روشنگرانه و بصـیرت د و با تجربهبیندیدگاه برتر می

  .کندآگاهیِ عرفانی خود درك می
هـاي کلامـی و فلسـفی    تر گفته شد، آیۀ نـور نـه تنهـا در تبیـین اندیشـه     پیشکه چنان

حکماي اسلامی، سهم مهمی داشته، بلکه توجه صوفیه را نیز بیش از همه به خـود جلـب   
اگر در این آیه، تفسیر شخصی و اصیل برخی از صـوفیه دنبـال شـود، دیـده     . کرده است
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تجارب اصیل و بنیـادین صـوفیه بـر اسـاس      ها وخواهد شد که تار و پود برخی از اندیشه
  .یابدگیرد و تشریح میاین آیه شکل می
منظور از آیـه، دل مـؤمن و نـور توحیـد اسـت،      «: گویدمی) 110متوفی(حسن بصري

هـا را وصـف   تر از آن اسـت کـه بتـوان بـدین انـوار ظـاهري، آن      هاي انبیا نورانیزیرا دل
  6)45/ 2حقایق التفسیر، (».کرد

نـور،  «: گویـد در تفسیر آیۀ نور، از قول حسن بصري مـی ) 283متوفی (تريسهل تس  
آن چـراغ، معرفـت   ) زجاجۀ(شیشۀ. است) مصباح(چراغی ]چون[ است که قرآنمثل نور 

نورِ اتصال است و هر گاه اخـلاص بـر    ْاخلاص و نورش ْفرایض، روغنش ْاشاست، فتیله
و هر گاه فرایض بر حقیقـت افزایـد، آن   افزاید اش میصفا بیفزاید، آن چراغ بر روشنایی

  7)112تفسیر التستري، ص(».افزایدچراغ بر نور می

  هاي زاهدانۀ خود، نور را در آیۀ مـذکور بـا کتـاب االله تطبیـق     تستري بر اساس اندیشه
او همچنـین معرفـت، اداي   . دهدشناختی از آن به دست میدهد و نیز تفسیري معرفتمی

را کـه از اصـول بنیـادین    ) نـورِ وصـول بـه حـق    (یت نورِ اتصالفرایض، اخلاص و در نها
دارد کـه هـر گـاه    کنـد و بیـان مـی   عرفان و تصوف است، با تفسیر آیـۀ نـور تشـریح مـی    

اخلاص و اداي فرایض از روي حق و حقیقت صورت گیرد، شـناخت و درك حقیقـیِ   
به حضرت حـق   کتاب االله را در پی خواهد داشت و در نهایت امر موجبِ وصولِ حقیقی

  . خواهد شد
هاي فرشتگان را روشـنایی داد تـا او را   خدا دل«: گویدمی) 297متوفی (جنید بغدادي

هـاي پیـامبران را روشـنایی داد تـا بـه حقیقـت       تسبیح گویند و پاك و منـزه دارنـد، و دل  
هاي مؤمنین نیـز چنـین   شناخت او پی ببرند و حقیقت عبادت او را به جاي آورند و با دل

حقـایق  (».امدهنـده هایتان را با هدایت و معرفت روشـنایی من دل: گفت]  خدا[پس . کرد
   8)2/46التفسیر، 

نـوردد و  قوة خیال و تجربۀ عرفانی جنید در تفسیر آیۀ نور، عـالم فرشـتگان را درمـی   
در تجربـۀ عرفـانی جنیـد، فرشـتگان، مخلوقـات      . دهدشناختی به دست میتفسیري فرشته

ها بـه طـور پیوسـته    ها را با نور خود روشنایی بخشیده و آنند که خدا دل آناعالم علوي
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جنید در تفسیر خود به حال انبیـا و مؤمنـان نیـز توجـه     . پرستش خدایند در حال عبادت و
هاي انبیا و مؤمنان را روشنایی داده، بـه نـور هـدایت و    داشته و نوري را که خدا بدان دل

  .معرفت تفسیر کرده است
ماوات والـْأَرض    «در تفسیر آیۀ ) 309متوفی (ر حلاجمنصو ه نـُور السـ : گویـد مـی » اللَّـ

هایتان را نورانی کرد تا او را بشناسـید و بیابیـد، و گفتـار خـود را بـا ایـن قـول        دل] خدا[«
»شَاءن یم ِنُورهل ي اللَّهدهآغازش . به پایان برد» ی» و اتاوم بـود، یعنـی   » الـْأَرض اللَّه نُور السـ

خـتم کننـدة آن، پـس    ] گفتـارش [من آغاز کنندة نعمت و تمام کنندة آن هستم، و پایان 
آغازش فضل و پایانش مشیت است، و ایـن محبـت او بـراي اولیـا و هـدایتش نسـبت بـه        

    9)49/ 2حقایق التفسیر، ( ».برگزیدگانش است
ۀ  مثلَُ نُورهِ کمَشْکَاةٍ«ابوعلی جوزجانی آیۀ  ) 35/ نـور (»...فیها مصباح المْصباح فی زجاجـ

 ايمشکات، شخصِ عارف است که گویی سـتاره «: کندرا با تعبیري زیبا چنین تفسیر می
درخشان است؛ جسم او مثل خانـه اسـت؛ قلـبش مثـل قنـدیل، و معـرفتش مثـل چـراغ و         

بـا نـوري کـه از معرفـت     هر گاه دهنش را . دهنش مثل روزن و زبانش مثل دریچۀ روزن
بگشـاید، آتـش خـوف همـراه بـا       قرآنو  به لا اله الا االلهخدا در دلش جاي گرفته است، 

  ایــن انــوار از روزن دهــنش نورافشــانی . کشــدنــور امیــد و نــور محبــت از آن شــعله مــی
شـود و او   گونه کلامش نور، علمش نور، ظاهرش نور و باطنش نور میو بدین... کندمی

  10)51همان، ص(».ر  نور خدا، در این انوار مستغرق استهمواره د

بـا   ارتبـاط را در » نـور خـدا  «در حالی که حسن بصري  بر اساس تجربۀ عرفانی خود، 
دهـد و  کند و تستري آن را با کتـاب االله تطبیـق مـی   دل مؤمن، توحید و ایمان، تفسیر می

ر تجربۀ عرفانی خود، معرفت نوردد و حلاج با غرق دجنید با آن عالم فرشتگان را درمی
کند، جوزجانی  نیز در تفسیر خود سعی دارد که نـور خـدا را   و هدایت را بدان لمس می

در رابطه با اعضا و رفتارهاي بیرونی انسان تشریح نماید، انسـان بـا انجـام اعمـال شایسـته،      
د را شود و با غرق شدن در انوار الهی، حقیقت وجـودي خـو  مستعد جذب انوار الهی می

  . کندیابد و درك میدر نور حق درمی
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که گفته شـد برخـی از عرفـا، تمثیـل نـور را بـا شخصـیت انبیـا بـه خصـوص بـا            چنان
  :پردازنددهند و به تفسیر آن میتطبیق می )ص(شخصیت حضرت محمد

ــراز  ــعید خ ــوفی(ابوس ــی) 279مت ــدم ــکات«: گوی ــدان(مش ــرت  ) چراغ ــدرون حض ان
نوري است کـه خـدا آن را در   ) چراغ(ت، و مصباحدل اوس) شیشه(و زجاجه )ص(محمد

دل او جاي داده است، و آن شیشه، اختري درخشان است که از درخت مبارك افروخته 
شــود، و درخـت، حضــرت ابـراهیم اســت، کـه خداونــد در دل او نـوري از نــور دل     مـی 

  11)45همان، ص(».جاي داده است )ص(حضرت محمد

 فسـیر ت(».اسـت  )ص(نـور، نـور حضـرت محمـد     منظور از«: گویدسهل تستري نیز می
  12)111التستري، ص

إنَّ االله تعالی خلََـقَ نـوري مـن نـورِ     () ص(و هم او در تفسیر حدیثی از حضرت محمد
ـ نـور محمـد را از نـور    ـ عز و جلخداي«: گویدمی) عزّته و خلق نور إبلیس من نارِ عزته

  )268تمهیدات، ص(».صد هزار سالخود پدید کرد و بر دست خود آن نور را بداشت 
در مکتـب عرفـان و   » نـور محمـدي  «این تفسـیرها نـه تنهـا تصـویر والایـی از مفهـوم       

را  )ص(آورد، حتی شخصیت والا و آرمانی حضرت محمـد تصوف اسلامی به وجود می
  . دهددر تصور صوفیه آشکارا نشان می

و غنی عرفـانی را بایـد در   هاي چنین تفاسیر والا شود که مبانی و سرچشمهادآور میی
کـه در اوج غنـاي روحـانی و    ) 148شـهادت ( )ع(متن تفسیر منسوب به امام جعفر صادق

به گفتۀ نویا، این تفسیر از استواري و تازگی اندیشـۀ خاصـی   . معنوي است، جستجو کرد
برخوردار است و با قطعیت کامل شکل گرفته و مورد توجه و تعلیم محافل عرفانی واقـع  

نیـز بـه    )ع(در تفسیر منسـوب بـه امـام جعفـر صـادق     ) 149تفسیر قرآنی، ص( .ستشده ا
نور خدا مراتـب  . تفسیر آیۀ نور پرداخته شده و مراتب نور خدا به تفصیل بیان شده است

منـد  تواند از آن انوار  بهرهمتعددي دارد و هر کس بنا بر استعداد یا تناسب حال خود می
علـی قـدر   (ایگاه خاصِ خود یـا بـه قـدر مرتبـۀ خـود     شود، در واقع اشخاص بر حسب ج

هـا  توانـد تمـامی آن  شوند، اما کسی که از این میان میاز آن انوار برخوردار می) مراتبهم
است، که شرایط کمال عبودیت و محبت در  )ص(را دریابد، تنها شخص حضرت محمد
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اسـت، نخسـتین ایـن    انوار گونـاگون  : گویدمی )ع(امام جعفر صادق. او تحقق یافته است
انوار نورِ حفظ قلب است؛ سپس نور خوف، نور رجا، نور تذکّر، نظر بـه نـور علـم، نـور     

انـواري کـه خـدا در    . انـد همۀ ا ین انوار از انوار حق... حیا، نور حلاوت ایمان، نور اسلام
بنـدگان او    و بـراي هـر یـک از   . ذکر کرده اسـت » اللَّه نُور السماوات والأَْرض«گفتۀ خود 

از این انوار است، و بسا کسی که از دو یا سـه نـور بهـره بـرد، لـیکن      ) آبشخوري(مشربی
، )ص(تواند همۀ این انوار را به تمامی دریابد مگر شخص حضـرت محمـد  هیچ کس نمی

پـس او  . زیرا او در معیت حق است و شرایط کامل و صحیح عبودیـت و محبـت را دارد  
تفســیر امــام جعفــر (».وردگــارش بــر  نــور واقــع شــده اســتپر] جانــب[نــور اســت، و از 

  13)45ـ 44/ 1، )ع(صادق

در ایـن دوره،  . هاي نخستین خـود بـا زهـد و ریاضـت تـوأم بـود      البته عرفان در دوره
اي صوفیه با تعالیم بنیادین ِدین و فرهنگ اسلامی و با پیش گرفتن شیوة زنـدگیِ زاهدنـه  

  ، خلـوت، گرســنگی و ذکــرِ مـدام بــود، بــه   هــاي آن عزلــتتــرین مشخصـه کـه برجســته 
هـاي  آمدند و آن را با همین تفسیرها و تأویـل ها، مکاشفات و مشاهداتی نایل میدریافت

در حقیقت چنین تفسـیرهایی کـه بـا زهـد نخسـتین، پیونـد بنیـادین        . کردندخود  بیان می
چنـین تجربـۀ   عرفـا بـر اسـاس    . کنـد دارد، روح را براي درك تجارب روحانی آماده می

زننـد کـه در اوج   شوند و دست بـه تفاسـیري مـی   عملی و نظري، به معرفت قلبی نایل می
  .گیرد و بیانگر استنباط و تأویل صوفیه استتجارب عرفانی آنان صورت می

تـرین  برجسـته ) 261یـا 234متـوفی (یاز بین  مشایخ بزرگ صوفیه، شاید بایزید بسـطام 
آمیـز اسـتفاده   عمیق عرفـانی خـود از سـخنان شـطح     شخصیتی باشد که براي بیان حالات

آمیز بایزید بیانات صریح و آشکاري اسـت کـه از   در حقیقت، سخنان شطح. کرده است
بایزیـد در  . اش سرچشـمه گرفتـه اسـت   آگاهی عرفانی او جهـت تبیـین تجـارب عرفـانی    

حساسـی  اش با خـدا را بـا نمـاد نـور و بـا ا     وصف معراج خود، اولین حالت اتحاد عرفانی
در این معراج، نورِ خدا همۀ . کندنیرومند که موجب شطح در گفتارش نیز شده، بیان می

گیرد و صفات پست و مکدر انسانیِ او را به صـفات روشـنِ الهـی    وجود بایزید را فرا می
هستی مجازي ) تخلقّ به اخلاق االله(او با متخلقّ شدن به صفات حقیقیِ حق. کندمبدل می
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انگـارد و بـا ایـن تجربـه و آگـاهی      قابل هستیِ مطلقِ حق نیست و نـابود مـی  خود را در م
بنـابراین او بـا وجـدان درونـی و     . آیدعرفانی در صدد اثبات نفی خود در بقايِ حق برمی

رسد که حقیقت اصلی و ازلیِ انـوار حـق را در خـود درك    اي میشهود باطنی به مرحله
بینـد و خـدا را در   نی، همۀ خود را در خدا میکند و با یک دگردیسی روحانی و نورامی

  :خود
بعد از آنکـه مـرا از همـۀ موجـودات بـه      . به چشم یقین در حق نگریستم: شیخ گفت«

درجۀ استغنا رسانید و به نور خود منور گردانید و عجایبِ اسـرار بـر مـن آشـکار کـرد و      
باز چـون  ... بودعظمت هویت خویش بر من پیدا آورد، نور من در جنب نور حق ظلمت 

و از علم حق علمی بـه دسـت آوردم و بـه نـور او     ... نگاه کردم، بود خود به نور او دیدم
  )    207ـ206الاولیا، ص تذکرة(».بدو نگریستم

هـاي  با این همه بیشتر عرفا، واژة نور را براي بیان و توصیف خداوند و دیگـر اندیشـه  
از تأثیرگـذاري   یـان عارفـان برجسـته کـه پـیش     از م. اندمتعالی و قدسی خود به کار برده

هـاي جالـب تـوجهی    تصوف اسلامی، در باب نور ایده عربی برعرفان وفراگیر عرفان ابن
فکـر عرفـان و تصـوف    اندیشمند صاحب) 524(اند، به عین القضات همدانیرا ارائه کرده

ــی اســلامی در ســده ــانی م ــاي می ــرد ه ــوان اشــاره ک  ــ. ت ــابیر و مف ــین القضــات تع   اهیم ع
او در اصلِ عاشـر  . خود  مطرح کرده است تمهیداتبرانگیزي را از نور در کتاب تحسین

عظمت آیۀ نور، او را چنان در خود فرو برده . این کتاب، به تفسیر آیۀ نور پرداخته است
  :که او از تفسیر آن اظهار عجز و ناتوانی کرده است

اه کـی را توقـع باشـد کـه مـن      گ ـهرگز تفسیر این آیت کـه گفتـه اسـت، آن   ! دریغا«
  ام، الا در کتـاب عِنـده ام الکتـاب کـه     من تفسیر این آیه در هـیچ کتـابی ندیـده   ... بگویم

حرف و صوت تفسیر شده اسـت و حـال کـه مـن آن را در کسـوت حـرف و صـوت        بی
  )254ص(».بخواهم بیان کنم، چگونه خواهد شد

اس تجربۀ عمیـق عرفـانی خـود و    رغم چنین اظهار نظري، بر اساما عین القضات، علی
  آن را در اختیار او گذاشته است، به تفسـیر آیـۀ نـور     قرآنکه خود » نماد نور«با توسل به 

او بـا رد نظریـۀ   . دهـد پردازد و تعابیر بسیار نغز و زیبایی را در این بـاب بـه دسـت مـی    می
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 پـردازد و در ا مـی ، در باب نور به اثبـات نـور خـد   »علمايِ جهل«متکلمان و به تعبیر خود 
این زمینه، ضمن آوردنِ نظریۀ ابوحامد محمد غزالـی در کتـاب خـود و موافقـت بـا آن،      

نـور آن باشـد کـه    «: گویـد بـرد و مـی  واژة نور را براي تعریف و توصیف خدا به کار می
شـود و چـون   ظلمت و تاریکی به واسطۀ نور ظاهر مـی . چیزهاي دیگر را بدان بتوان دید

شود، پس اطلاق نورِ حقیقی بر خدا حقیقی است و بر دیگـر  عنی دریافت مینور از این م
همۀ موجودات عالم معدوم بودند و به نور و  قدرت او هسـتی  . نورها از روي مجاز است

ــماوات «یافتنــد و چــون وجــود آســمان و زمــین از قــدرت و ارادة اوســت،  الس نُــور ــه اللَّ
او همچنـین در ادامـۀ بحـث بـه گفتـار نمـادین       ) 256ن، صهما.(جز او را نباشد» والأَْرض

کند تا شاید بتواند بیکرانگی معنا و مفهوم نـور خـدا را در قالـب    منصور حلاج استناد می
  :حرف و صوت تبیین و تشریح کند

ها بر هـم اوفتـد، امـا رمـزي     احتمال نکنی، و عالم. دریغا اگر بگویم که نور چه باشد«
» السـموات والارض «یعنی اصـل ِ » اللَّه نُور السماوات والأَْرض«: بشنوبگویم و دریغ ندارم، 

مگر حسین منصور با تو این سخن را نگفته است . اصل وجود آسمان و زمین نور او آمد
االله و نـوره  «یعنـی  . ؟ وجود او مصدر و مایـۀ موجـودات بـود   »االلهُ مصدر الموجودات«که 

  )257همان، ص(».مصدر الانوار
تر نیز گفته شد، عین القضات سعی دارد تا به واسطۀ نماد نور، که پیشبا این همه، چنان

او مکاشفات باطنی . ها و تجربیات درونی خود را به شکل ادراکات حسی بیان کندپدیده
  :کندتبیین می» نماد نور«ترین مقامات عرفانی است، با را که یکی از عالی» فنا«و نیز مفهوم 

. الک را مقامی باشد که نور مصباح زجاجه باشد بـه میـان مـرد و میـان خـدا     دریغا س«
. بتابد که این آتـش در شـراب کـافوري تعبیـه کـرده باشـد      » زیتونۀ مبارکۀ«پس آتشی از 

/ بقـره (»وقُومواْ للهّ قـَانتینَ «: شراب کافوري، تابش مصباح باشد که از دور با پروانه گویـد 
بـا  » علی نورٍ«رسد، آتش » علی نورٍ«احرامگاه وجود نور به عالم چون پروانه دل از ) 238

پروانه در عـین آتـش سـوخته گـردد، و     : گویماو بگوید که وجود او چیست؟ دریغا می
  )262و  261دات، صیتمه(».گردد» نور علی نور«پس در این مقام نار، نور شود، و . یکی شود

 حقیقی انسان را که در ژرفاي وجود او نهـان   »منِ«روحانی و » نفسِ«او همچنین شناخت
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است، و نیز مسئلۀ رؤیت خدا را که یکی از مباحث بنیادین و پیچیده در محافل صوفیه و 
  :کندعلماي متکلمین است با زبانی شیوا و به دور از ابهام  چنین بیان می

 ـ «اما چون خواهد که ما خود را در نور او بینیم، « نظـُروُاْ فی َلمَأو  اتاوم  ی ملَکـُوت السـ
پس در ایـن مقـام مـرد بدانـد     ... نور او تاختن آرد به جان سالک) 185/ اعراف(»والأَرضِ

. امکافرم گر ندیـده . که وجود خود دیدن در آینۀ نورِ صمدي چون باشد و چگونه باشد
و ایـن معنــی باشـد کــه مـا خــود را در نــورِ ا   » رأي قلبــی ربــی«گـویم  دانـی کــه چـه مــی  

  )273تمهیدات، ص(».بینیم
شود، عین القضات با زبـانی نمـادین و بـا اسـتفاده از نمـاد نـور،       که ملاحظه میچنان 

ترین مباحث دینی و عرفانی نظیر مسئلۀ رؤیت، نور محمـدي، روز میثـاق یـا عهـد     اساسی
ه دور و عشقِ در حد اعلايِ عرفانی را به روشـنی و ب ـ ) مقام فنا(الست، تخلق به اخلاق االله

او همچنـین بـا تأمـل در نـور     . داردهاي افراطی و غیر متعارف بیان میپردازياز اصطلاح
  توضـیح   )ص(بـا شخصـیت حضـرت ختمـی مرتبـت      ارتباطخدا، دو نور دیگر را نیز در 

در تصـور او نـور سـفید، نمـاد حضـرت       14.دهـد و آن نـور سـفید و نـور سـیاه اسـت      می
آن حضـرت اسـت کـه ذاتـش از نـور خـالص ایـزدي         و نور سیاه، نماد سایۀ )ص(محمد
 ســایه بــودن حضــرت ختمــیور ســیاه، بــیخواهــد بــا نمــاد نــدر حقیقــت، او مــی. اســت

البتـه عـین   . اثبـات کنـد  » کان یمشی فی الارضِ ولا ظلَّ لَـه «را بنا بر حدیث  )ص(مرتبت
قـول جـامی   القضات، نماد نور سیاه را از یکی از رباعیات شـیخ ابوالحسـن بسـتی کـه بـه      

  :برگرفته است) 417نفحات الانس، ص(است»مشکل مشهور«
اي دوست دانی که چرا او را سایه نبود؟ هرگز آفتاب را سایه دیدي؟ سایه صـورت  «

اي کـه  دانستی که محمد سـایۀ حـق آمـد و هرگـز دانسـته     ... ندارد، اما سایه حقیقت دارد
اي تـا  ندیـده » لا«ۀ بیـرون از نقط ـ آفتاب محمد چه آمد، دریغا مگر که نـور سـیاه را    سایۀ

  :بدانی که سایۀ محمد چه باشد؟ ابوالحسن بستی همین گوید
ــان     اهـل دو جهـان   دیدیم نهان گیتـی و  ــار برگذشــتیم آس ــت و ع   وز عل

ــر دان     ــط برت ــورِ ســیه ز لا نق   ».زآن نیز گذشتیم نه این ماند نه آن  و آن ن
  )119ص  نیز  ،249 و 248 تمهیدات،(                                                                      
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بـراي تبیـین و    سوانح العشاقرباعی مذکور را در کتاب ) 520متوفی(احمد غزالی نیز
رسد کـه عـین القضـات مبـانی ایـن      به نظر می )20ص.(ذکر کرده است» فنا«اثبات مسئلۀ 

الدین رازي نیـز بعـدها نمـاد نـور     گویا نجم .، غزالی برگرفته استاندیشه را از استاد خود
هـاي عرفـانی خـود از عـین القضـات عینـاً       تعابیر مربوط به آن را براي بیان اندیشـه  سیاه و

  )309، صمرصاد العباد.(اقتباس کرده است
معنـوي   اي چون عطار و مولانا مفهـوم روحـانی و  برجسته يبعد از عین القضات عرفا

را در شعر به کار گرفتند و بـدین گونـه بـه تشـریح اساسـی تـرین موضـوعات        » نور نماد«
را کـه بـه عنـوان    » منِ حقیقـی «اینکه ماهیت  سبببه ) 618متوفی(عطار .عرفانی پرداختند

شـود  به آیۀ نور متوسل می ،سرِّ الهی در ژرفاي وجود فانیِ انسان نهفته است، تشریح کند
با درك این سرّ،  او. دهدعرفانی را با نماد نور توضیح میو این موضوع لطیف و غامضِ 

کنـد و  بیکرانگیِ آن مطرح می حقایقی از روحِ خداییِ انسان و اسرارنامهدر مقالۀ چهارمِ 
دارد که روح، مشکات نور در مصباحِ تن است و براي رهـایی از حـبسِ هسـتی،    بیان می

 دري درآویـزد، زیـرا او را بـا مشـرق و    زجاجه بشکند، زیت فرو ریزد و بـا کوکـب    باید
  .مغرب کاري نیست

  »لـو تمسسـه نـارو   « کـه » نوري«تو آن   الا اي جـــــــــان و دل را درد و دارو  
ــاخی    ي مشـــبک   »مشـــکات«هـــاي ز روزن ــر ش ــرده ب ــیمن ک ــارك«نش   »مب

ــتی دورِ د     نـوري » مشـکات « تـن » مصباح« در تو ــه هسـ ــی کـ   وريز نزدیکـ
ــ    فـرو ریـز   » زیتـت «بشـکن و  » زجاجه« ــورِ ه بـ ــبِ دري«نـ ــز» کوکـ   درآمیـ
  سـت ا که نور آسمان گـردت حصـار      تمغرب چه کار اس ـ را با مشرق وو ت

  )107ـ106ص نامه،اسرار(                                                                                     
) 638متـوفی (عربـی الدین ابـن یدر همین دوره یعنی دورة ما بین عطار و مولوي، محی

عارف نامدار اندلسی ملقب به شیخ اکبر نیز در سیستم منظم عرفان نظريِ خود براي بیـان  
وجود ه این زمینـه ب ـ  او در يمنتها آرا. از تمثیل یا نماد نور بهره جسته است ،حق حقیقت

بسیار پیچیده است و آن صـراحت بیـان    »وحدت وجود« رح مسئلۀخصوص در بسط و ش
به تأویـل و تفسـیر آیـۀ     فتوحات مکیهعربی، هم در با این همه ابن. عرفاي پیشین را ندارد
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فـص  «فـص نهـم را تحـت عنـوان     ، فصوص الحکمپردازد و هم در کتاب مشهور نور می
ق را بـا تمثیـل نـور و بـا زبـان      آورده و در آن حقیقـت وجـود ح ـ  » نوریۀ فیکلمۀ الیوسفیه

عربـی  کی از شارحان و پیروان برجستۀ مکتـب ابـن  ی. استعاريِ ویژة خود بیان داشته است
که تحت تأثیر عرفان او مسایل عرفانی و فلسفی را در ادب فارسـی مطـرح کـرده اسـت،     

که به شیوة شـعريِ   گلشن راز شیخ محمود در مثنوي. است) 720(شیخ محمود شبستري
هاي بنیـادین عرفـانی را بـا اسـتناد بـه آیـۀ نـور        و مولاناست، برخی از  آرا و اندیشه عطار

بـه وجـود آمـده    » نـور حضـرت حـق   «او بر آن است که کل عالم از . تشریح کرده است
  :است و هیچ موجودي توانایی شناخت و ادراك نورِ ذات او را ندارد

ــرد   همــه عــالم بــه نــورِ اوســت پیــدا           ــا او گـ ــدا کجـ ــالم هویـ   د از عـ
ــاهر     ــدر مظـ ــورِ ذات انـ ــد نـ   ...که سبحات جلالـش هسـت قـاهر     نگنجـ

ــور    بـــود نـــورِ خـــرد در ذات  انـــور       ــمۀ خ ــر در چش ــمِ س ــان چش   بس
  )  83ـ 78ص  مفاتیح الاعجاز،(                                                    

به آیـۀ  » نفس کل«و مفهوم » وحدت در کثرت«رفانیِ او همچنین جهت تبیین اصل ع
  :گیردکند و از نماد نور بهره مینور استناد می

  که چون مصباح شد در غایـت نـور      دوم نفــس کــل آمــد آیــت نــور     
  )  141ن، صهما(                                                                

ــارض ذ   ــن و تــو ع   هـــاي مشــکات وجـــودیم مشــبک     ات وجــودیم م
  همــه یــک نــور دان اشــباح و ارواح

              
ــه ز مصــباح       ــه پیــدا گ ــه از آیین   گ

  )188، صهمان(                                                                   
          

  مفهوم نور در ساختار تجربۀ عرفانی مولوي .1ـ3
  جهت ز نورت چون  آینه است شـش رو  اي شش 

         
    

ــا        ــو کج ــته از ت ــو خجس ــزم وي روي ت   گری
  )43/ 4 کلیات شمس،( 
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توجه به آنچه در بـاب نمـاد نـور گذشـت، بتـوان گفـت کـه از بـین بزرگـان           با شاید
صوفیه بعد از عین القضات، مولوي بیش از همه به نماد نور توجه داشته و نسبت به معانی 

موضـوعات بنیـادین    ،سـان اسـلاف خـود   ه او نیز ب. هیم متعالی آن تأمل کرده استمفا و
یت حق، مسئلۀ وحـدت  ؤلۀ رئاولیا، مس عرفانی از قبیلِ حقیقت وجود حق، حقیقت انبیا و

ترین موضوعات عرفانی است، از طریـق نمـاد نـور    وجود و مقامِ فنا و بقا را که از پیچیده
ته در اینجا باید متذکر شد که نماد نور درآثار مولانا نسبت بـه  الب. بسط داده است شرح و

بسامد بالایی برخوردار اسـت و صـور خیـال و ایماژهـاي جـذاب و جـالبی        پیشینیانش از
  . دارد

واژة نـور را بـراي توصـیف حقیقـت وجـود       ،مولانا بـر اسـاس تجربـۀ عرفـانی خـود     
  .بردحضرت حق به کار می

ــویرات   ــام و تص ــه اوه   دور  از هم
               

  نـــورِ نـــورِ نـــورِ نـــور نـــورِ نـــورِ  
  )6/2156مثنوي، (                                                                

نـورِ  : کنـد بیانیۀ خود را در مورد نور خدا چنـین مطـرح مـی    ،مولوي ،به طور خلاصه
ظلمات را بـه روز روشـن مبـدل    کند و کلیۀ مشکلات عالمی را حل می ،خدا هر جا بتابد

چشم حضرت آدم در آغاز آفرینش به این نور بینا شد و به حقایق امـور و نـام   . نمایدمی
و صـفات او را بـه صـفات     ،همۀ صفات پست انسـانی را زایـل   ،این نور. اشیا آگاه گشت

واهـد  آن نور در وجود او تا ابـد پایـدار خ   ،نورِ خدا به هر کس برسد. دکنالهی مبدل می
قُوت و غذاي اصلی بشر نور خداست و مؤمن با دریافـت آن نـور بـر آتـش جهـنم      . ماند

نـور علـی   «کند، و ایـن تفسـیر عبـارت    نورِ حق، نور حس را تزیین می. غلبه خواهد کرد
 اي است درعالم محسوسات در مقابل نور حق، مانند قطره. است در آیۀ مشهور نور» نور

ک واقـع  ئ ـانسان به خاطر دریافت نور خدا، مورد سجدة ملا. برابر دریایی ژرف و بزرگ
آور، امـا نـورِ حـق سـرمدي اسـت و      انـد و رنـج  نورهاي معمولی و این جهانی ناقص. شد

. یابـد بیند و از بند تقلیـد رهـایی مـی   انسان به نور حق، حقیقت را می. موجب قوت بینایی
کشـد و خلاصـه هـر کـس از     لم برتر میکند و به عانور خدا انسان را از این جهان  برمی

  :گرددقرآن و معدن نور الهی می ،نور حق برخوردار شود
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  هر کـه نـور حـق خـورد قـرآن شـود          خورد قربـان شـود   هر که کاه و جو
  15)4/2479همان، (                                                             

طۀ درك و تصورات انسانی بیرون است، تنها دل است کـه انـوار   نورِ ذات الهی از حی
دل مطلـعِ   ،بنـابراین  .شـود کند و به منشأ اصـلی نـور واصـل مـی    عالی الهی را دریافت می
  .گرددحقیقیِ نورِ ذات الهی می

ــورِ دل اســت    ــورِ چشــم خــود ن   هـا حاصـل اسـت   نـورِ چشـم از نـورِ دل     نــورِ ن
ــورِ  ــورِ نـ ــاز نـ ــت  بـ ــور خداسـ   کو ز نور عقل و حس پاك و جداست    دل نـ

  )1132ـ1/1129مثنوي،(        
  را در آیـۀ مشـهور نـور بـه دلِ مـؤمن تفسـیر       » ةمشـکا «صـوفیه   ،ترگفته شـد که پیشچنان

بخشـد و دل مـؤمن نیـز بـا     اند، زیرا خداوند دلِ مؤمن را به نورِ معرفت خود روشنایی میکرده
هـا  و دل آن» ةمشکا«مولوي نیز در گفتار خود جسمِ اولیا را به . گرددق به حقایق بینا مینورِ ح
گونه به بیان مقاصد عرفانی خود در باب معرفت و شـهود  کند و بدینتفسیر می» هزجاج«را به 

نوري که کوه طور نتوانست برتابد؛ جسم و دلِ اولیا که بـه منزلـۀ   : گویداو می .پردازدخدا می
هستند، جایگاه آن نور شـدند و نـور عرشـیان و افلاکیـان     ) شیشه(و زجاج) چراغدان(شکاتم

مولـوي ایـن تفسـیر را در تأییـد و اثبـات      . ها به حیـرت آمـده، در آن فـانی گشـتند    از نور آن
 نی ارَضی و لا«حدیثعسلایيدبع نی قلبعسگویـد کـه   آورد و مـی مـی » المـؤمن  سمائی و ی

شاره به این مسئلۀ مشکات یا زجاجِ دلِ مؤمن و نورِ خدا دارد و تنهـا جسـم و دل   این حدیث ا
  .تواند عظمت و شکوه انوارِ ازلی را برتابدابدال حق است که می

ــد ذره   ــورش برنتابــ ــه طــ   يااز قــاروره  قــدرتش جــا ســازد      ي اآنچــ
  ز نور آن قاف و طـور  دکه همی در    گشت مشکات و زجاجی جاي نور

  ...تافته بر عرش و افلاك این سراج  جسمشان مشکات دان دلشان زجاج           
ــزلُ     زین حکایـت کـرد آن خـتم رسـل      ــم یــ ــزال و لــ   از ملیــــک لایــ

  در عقـــول و در نفـــوس و در عـــلا  افــلاك و خــلا           کــه نگنجیــدم در 
  کیف بی ز چون و بی چگونه، بی ز  در دل مؤمن بگنجیـدم چـو ضـیف     

  )3082ـ 3085 /6 ،همان(                                                                                       

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

  مطالعات عرفانی   
  شماره نهم          

 174      88 تابستانو بهار 
 

  :کندو همین موضوع را در بیت زیر با بیانی عاشقانه و عاطفی چنین بازگو می
ــباح   ــورت مص ــد و ن ــاج آم ــو       دل زج ــکات تـ ــده مشـ ــدل شـ ــن بیـ   مامـ

  )4/35 کلیات شمس،(                                    
از . کنـد عشق حقیقی را از طریق نماد نور تشریح و تبیین مـی  ،همچنین گاهی مولوي

تواننـد  عرفان مـی عشق همان نور قدیم و ازلیِ خداست که تنها خواص و اهل  دیدگاه او
  :آن را درك کنند

  اگرچه صورت و شهوت بود به پیش عـوام     عظیم نور قدیم است عشق پـیش خـواص  
  )66ص ، همان(                                                                                                  

  
  اولیا  تطبیق نماد نور با شخصیت انبیا و. 2ـ3

کنـد و  همچنین آیۀ نور را در دفتر ششم در رابطه با شخصیت انبیا تفسیر مـی  ،مولوي
او در ایـن حکایـت بـا    . دسـاز ها را بـه نیکـوترین وجهـی مشـخص     هویت هر یک از آن

، عظمـت نـور خـدا را بـه روشـنی      )ع(و حضرت یوسف )ع(توصیف نور حضرت موسی
   16.کشدبراي مخاطبین به تصویر می

داند که هر یک از انبیا و اولیا به ترتیب از آن نـور  ا را نوري واحد میمولوي نور خد
صورت مادي و کالبد جسـمانی انبیـا و اولیـا اگـر چـه در ظـاهر متعـدد        . اندمند شدهبهره

خداونـد از آتـش،   : گویـد او می. ها از این نور واحد استاست، اما حقیقت وجودي آن
کـه حضـرت آدم   بر همۀ انوار برتري یافت، چناننور صافی را پدیدار ساخت و این  نور 

شیث با دریافت آن نـور، خلیفـۀ حضـرت    ت آن نور به معرفت رسید، و حضرت با دریاف
 ،)ع(حضـرت اسـماعیل   ،)ع(، حضرت ابـراهیم )ع(آدم شد؛ و بدین ترتیب، حضرت نوح

آن نور را دریافت  )ع(و حضرت علی )ص(و حضرت محمد )ع(حضرت موسی و عیسی
مند نیز از آن بهره... عرفایی چون جنید، بایزید، معروف کرخی، ابراهیم ادهم و کردند و

  .شدند و به مقامات عالی رسیدند
ــل     ــواران جلیـــــل  آن خداونــدي کــه از خــاك ذلی ــد او شهســـ   آفریـــ

ــان    پاکشـــان کـــرد از مـــزاج خاکیـــان   بگذرانیـــــد از تـــــک افلاکیـــ
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ــه  از نار و نور صاف سـاخت    برگرفت ــوار تاخــت    وانگ ــۀ ان ــر جمل   او ب
ــر ارواح تافــت     تا کـه آدم معرفـت زآن نـور یافـت        آن ســنا برقــی کــه ب
  ...ش کرد آدم کان بدیدهفیپس خل    آن کز آدم رست دست شیث چیـد 

  ...قرص مه را کرد در دم  او دو نیم  چون محمـد یافـت آن ملـک نعـیم       
  گشــت او شــیر خــدا در مــرج جــان  چون ز رویش مرتضی شد درفشـان   

  ...خود مقاماتش فزون شـد از عـدد      چون جنید از جند او دیـد آن مـدد  
  )932 ـ 2/909 مثنوي،(                                                                           

  تواننـد از نـوري واحـد    حسب حـال و مقـام خـود مـی     اینکه هر یک از انبیا و اولیا بر
مند شوند، اساس مشرب فکري مولوي را دربارة نـور خـدا و شـناخت انبیـا تشـکیل      بهره
  ی تـرین شخص ـ را بـه عنـوان کامـل    )ص(شخص حضـرت محمـد   ،او در این بین. دهدمی
سـایه  داند که نور کامل حق را دریافت کرده اسـت، و از ایـن موضـوع بـه عنـوان بـی      می

فقـر را پیرایـه و زینـت     )ص(کند؛ زیرا حضـرت محمـد  یاد می )ص(بودن حضرت محمد
  :خود ساخته و با روي گرداندن از امور مادي و نفسانی، به مقام فنا رسیده است

ــدوار بـــی    چون  فناش از فقـر پیرایـه شـود    ــوداو محمـ ــایه شـ   سـ
ــد    ــه ش ــا پیرای ــري را فن ــر فخ   فق

              
  سـایه شـد  چون زبانه شمع او بـی   

  )678 ـ672 /5 همان،(                                                                          
ه مفهوم نور و تطبیق ب هالحقیق حدیقۀکه سنایی نیز پیش از مولانا در  قابل ذکر است

  :ده استکرآن با شخصیت انبیا تأمل کرده و به طور کلی پیامبري را به نور تعبیر 
  سـت ا آن نه بس دور آن ازین، این از    سـت  ا چشم و پیمبـري نـور   ،عقل

  )313ص حدیقه،(                                                                  
  

  له وحدت وجود ئمس نماد نور و .3ـ3
      نشان گـردي گر از وي درفشان گردي ز نورش بی

  باشـد  نشـان  نگه دار این نشانی را، میـان مـا      
  )2/30 کلیات شمس،(                                                                                 
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در مورد نور خدا، سـعی دارد بـه تبیـین یکـی از      هاي یاد شدهمولوي با طرح دیدگاه
یـا  » بـا مطلـق   اتحـاد «هاي بنیادین مکتب عرفان و تصوف نیز بپـردازد و آن مسـئلۀ   اندیشه

مولـوي بـر اسـاس     17.تجلی و ظهور حق در انسان کامـل بـه طریـق ظـاهر و مظهـر اسـت      
اتحـاد  «ن به صراحت از این مسـئله تحـت عنـوا    مثنويتجربۀ عرفانی و شخصی خود، در 

اتحاد با مطلقِ حقیقی را باید عقیدة برخی از عرفا دانست که معتقد به . کندیاد می» نوري
دارنـد کـه موجـب سـوء     وحدت وجودند و گاهی در این زمینـه گفتارهـایی را بیـان مـی    

» انـا الحـقِ  «توان به گفتارهـاي  از جملۀ این گفتارها می. شودها میهایی در حق آنتفاهم
این گفتارها چون بـا  . بایزید بسطامی اشاره کرد» سبحانی ما اعظم شأنی«ج و منصور حلا

هـا بـه مشـام    بوي خـدایی از آن  ،و در واقع ،اصول و  احکام دینی مغایرت و تباین دارند
هم گویندگان این گفتارها به حلول و اتحـاد و تناسـخ مـتّ    موجب شده است که ،رسدمی

هیـز از مناقشـه و توجیـه احـوال و  تجـارب عرفـانیِ       گردند، لیکن مولوي نیز به سـبب پر 
  .  کندیاد می» اتحاد نوري«صوفیه از این اتحاد تحت عنوان 

 ،در ایـن حکایـت  . داردمولوي این مسئله را در دفتر پنجم در ضمن حکایتی بیان مـی 
بیند، مانند سـنگی کـه   عاشق در معشوق چنان فانی شده است که از خود هیچ نشانی نمی

ر تابش آفتاب به لعل مبدل شود و از صـفات آفتـاب آکنـده گـردد و در وجـود او      در اث
بنابراین بعد از این دگردیسی، اگـر آن لعـل بـه خـود     . هیچ خصوصیت سنگی باقی نماند

عشق ورزد، در حقیقت به آفتاب نیز عشق ورزیده است، چون او همه، صفات آفتـاب را  
و اگـر آفتـاب را هـم دوسـت داشـته باشـد،        ،پذیرفته و به لعل درخشان تبدیل شده است

پس تا زمانی که آن سنگ به لعل بدل نشده و تبدیلِ صفات . خود را دوست داشته است
کنـد و مـانع   نیافته است، با خود دشمن است، زیرا در این حالت دویی و غیریت بروز می

 :ه او بگویـد دیگر شایسته نیست ک ،شود، و به همین سبباز رسیدن نور حقیقت به او می
مولـوي در بطـن ایـن    . زیرا این انا، مـنِ تاریـک او و در حکـم عـدم و نیسـتی اسـت      » انا«

  او . فرعـون و منصـور حـلاج   » انـا الحـق  «زنـد بـه   گریزي مـی » انا«با توجه به لفظ  ،داستان
فرعون ناشی از انانیت و وجود تاریک او بود و به همین دلیـل پسـت   » انا الحق«: گویدمی

حلاج ناشی از تبدیل صـفات پسـت او بـود بـه همـین دلیـل       » انا الحق«اما . گشت و خوار
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. در واقع فرعون مثل سنگ سیاهی بود که تاریکیِ انانیت را با خـود داشـت  . رستگار شد
و از  18اما حلاج عقیق یا لعلی بود که عاشق نور بود و بـه همـین خـاطر سـرا پـا نـور شـد       

  :اتحاد با مطلق سخن گفت
ــلان       وقی بـه عاشـق ز امتحـان   گفت معش ــن ف ــلان ب ــاي ف ــبوحی ک   در ص

  یا که خود را؟ راست گو یا ذالکـرب     تـر داري عجـب   مر مـرا تـو دوسـت   
ــرم از     گفت مـن در تـو چنـان فـانی شـدم      ــه پ ــدم   ک ــا ق ــاران ت ــو ز س   ...ت

ــاب      عل نابکل ل همچو سنگی کو شود ــفات آفتـ ــود او از صـ ــر شـ   ...پـ
ــا    پــس نشــاید ــاریکی   کــه بگویــد ســنگ ان ــه تـ ــا ا او همـ ــت و در فنـ   سـ

ــا الحــق و برســت     گفت فرعونی انا الحق گشت پسـت    گفــت منصــوري ان
ــا را    االله در عقـــــب   لعَنـــــۀُآن انــــا را   ــن ان ــۀُو ای ــب رحم حاالله اي م...  

ــور «ز     ایــن انــا هــو بــود در ســرّ اي فضــول  ــاد نـ ــول » اتحـ ــه از راي حلـ   نـ
  )2039ـ2020 /5 مثنوي،(                                                                                       

خواهد مسئلۀ اتحاد هاي یاد شده، میدر حقیقت مولوي با آوردن این داستان و بحث
اند، به طریق اتحـاد  با مطلقِ عرفانیِ حلاج و امثال او را که به حلول و تناسخ محکوم شده

تـرین و  یکـی از پیچیـده   مثنـوي متعاقبـاً مولانـا بـاز در    . دکن ـنوري توضیح دهد و توجیه 
نمـاد   مشهور شده است، از طریق »وحدت وجود«عرفا را که به  دشوارترین اصول فکريِ

  .کندجذاب تشریح می زیبا و نور با بیانی صریح و
  منبسط بودیم و یـک جـوهر همـه   

                   
  بی سر و بـی پـا بـدیم آن سـر همـه       

چون به صورت آمد آن  نور سره                   
  

  هــاي کنگــرهشـد عــدد چــون ســایه   
ــق   ک   ــد از منجنی ــران کنی ــره وی ــق      نگ ــان آن فریـ ــرق از میـ ــا رود فـ   تـ

  لیـــک ترســـم تـــا نلغـــزد خـــاطري    شرح این را گفتمـی مـن از مـري    
  )694ـ 691 /1 ،همان(                                                                      
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  گیرينتیجه
تـوان دریافـت کـه مشـایخ بـزرگ صـوفیه چقـدر سـعی         این گفتارها مـی  از مجموعۀ

بـا   ،کننـد داشتند که آنچه را با قرائت آیۀ نـور در تجربـۀ عرفـانی خـود از آن درك مـی     
منطـق  . ننـد کهاي غیر متعـارف و دشـوار بیـان    سازيزبانی ساده و شیوا و پرهیز از مفهوم
 یـزي کـه خـارج از تجربـۀ روحـانی و     کند که هر چبیانی و تفسیري عرفا چنان حکم می

عرفـا در اداي هـر گونـه گفتـاري کـه       سـبب، بـه همـین   . بر زبان نیاید ،عرفانی آنان باشد
کنند و معنا و مفهومی را که در عـالم تصـوف   پرهیز می ،خارج از حیطۀ تجربۀشان باشد

ی انجـام سـخن  اینکـه منطـق بیـان     . بر اساس درك و آگاهی عرفانی اسـت  ،کنندبیان می
تواند باشد، منطقی کـه  صوفیه در تشریح مبانی ایدئولوژي خود منطقی منحصر به فرد می

تنها با استفاده از نمادهاي رسا و شیوا و به دور از هر گونه اسـتدلالات پیچیـده و دشـوار    
خداشناســی و  فلسـفی، تجــارب عــالی و غنــی عرفــانی خــود را کــه شــامل خودشناســی، 

  .  کندتوجیه می ی روشنی و شفاف تبیین وشود با بیانپیامبرشناسی می
   
  :هانوشتپی

محقـق و فیلسـوف انگلیسـی در کتـاب     ) Walter Terence Stace(والتـر تـرنس اسـتیس    .1
بـه تحلیـل احـوال بـاطنی و      ،شـناختی و روان یهـاي فلسـف  بر اساس دیـدگاه  عرفان و فلسفه

ۀ شـواهد و دلایـل   ئ ـبـا ارا  ،او هـر چنـد در ایـن بـاب    . تجارب عرفانی صوفیه پرداخته اسـت 
ند، لیکن کت حقیقیِ احوال باطنی و تجارب عرفانی صوفیه را تبیین یمستدل سعی دارد ماه

بـراي او  » فنـا و بقـا  «و » وحدت وجـود «چگونگی برخی از موضوعات بنیادین تصوف نظیرِ 
 .  اي از ابهام باقی مانده استهمچنان در هاله

هـاي  تاریخی و زیباشناسـی و نیـز از دیـدگاه فرهنـگ     فی،هاي فلسدربارة نماد از دیدگاه .2
هـایی را دربـارة نمـاد در    توان مدخلمیز نی. تحقیقات زیادي صورت گرفته است ،مختلف

   :در این مورد رجوع شود به. هاي معتبر پیدا کردالمعارف ةدایر
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- A Dictionary of Literary Terms, J.A.Cuddon,1984, p671-674   
edited by James Mark , - Dictionary of philosopy and psychology  

- The Encyclopedia  of Religion, Mircea Eliade Editor In Chief. 
 The Man of Light in Iranian Sufism, Henry Corban, Translated from by 

Nancy earson.-  
- The mystical vision of existence in classical Islam, Gerhard Bowering, 

Berlin.New Yourk 1980 
دفتـر  شـفیعی کـدکنی در مقدمـۀ     در این مورد رجوع شود به دیـدگاه دکتـر محمدرضـا   . 3

 .15ص ،روشنایی از میراث عرفانی با یزید بسطامی

عناصر نمـادینی   ،اي آن غالب است، نور و ظلمتدر آیین زروانی که بیشتر جنبۀ اسطوره .4
اورمزد با نماد نـور   ،در باورهاي زروانی. انداهریمن به کار رفته د اورمزد وهستندکه در مور

جهـان   ،شـود این آیین زمـانی کـه اهـریمن از زروان زاده مـی     در. شودو روشنایی تبیین می
 ،شـود گـاه کـه همـزاد اهـریمن یعنـی اورمـزد از زروان جـدا مـی        سیاه است و آن تاریک و

در ایـن  . گردد که سرانجام بر تاریکی غالـب خواهـد شـد   روشنی و نور در جهان هویدا می
، آرتـور کریسـتن   مزداپرسـتی در ایـران قـدیم   شهرستانی و نیز به  ملل و النحلال :ك.ر ،باب

  . 220، صایران در زمان ساسانیان، نیز 151ص االله صفا،ذبیح سن، ترجمۀ
 ـ   ظلمۀٍإنّ اللهِ سبعینَ حجاباً من نورٍ و . 5 کـلَّ مـن ادرکـه     لوکشََـفها لأَحرقـت س وجهِـه حاتب

  )1/89 الوافی،( .بصره
عنی بذلک قلب المؤمن، و ضیاء التوحید لأن قلوب الأنبیاء أنـور مـن   : قال الحسن بصري .6

  . أن توُصف بمثل هذه الانوار
و فتیلته الفرایض و دهنه الاخلاص  المعرفۀالنور مثل نور القرآن مصباح، المصباح سراجه  .7

فکلما ازداد الاخلاص صفاء ازداد المصباح ضیاء وکلما ازداد الفرایض . نور الاتصال و نوره
  .ازداد المصباح نوراًً حقیقۀ

ر قلـوب  قـال هـو منـو   » االله نـور السـموات و الارض  «فی قولـه  : قال الجنید رحمه االله تعالی .8
  ....،معرفۀحقیقۀ الر قلوب الرسل حتی عرفوا وحتی سبحوه، قدسوه، و من الملائکۀ
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قال منور قلـوبکم حتـی عـرفتم و    »  االلهُ نور السموات و الارضِ«آیۀ : فی قوله: قال الحسین .9
  »...یهدي االله بنوره من یشاء« :وجدتم و ختم بقوله

نفس العارف، کأنها کوکب دري فنفسه مثل بیت، و قلبه مثل قنـدیل، و معرفتـه مثـل     المشکاة .10
   ...السراج

النـور الـذي قـد جعـل االله فیـه      : قلبـه و المصـباح  : الزجاجۀو  )ص(جوف محمد المشکاة .11
  ... مبارکۀ شجرةکأنها کوکب دري توقد من 

تحقیقات خود دیدگاه تستري را دربارة نـور   گرهارد باورینگ در. عنی مثل نور محمدی. 12
 ,Bowering , Gerhard:The mystical vision:محمـدي بـه تفصـیل بیـان کـرده اسـت      

p.149, 150 
، اولها نور حفظ القلب، ثـم نـور الرجـاء، ثـم نـور      مختلفۀالانوار  )ع(قال جعفر بن محمد .13

 الحب، ثم نور التفکر، ثم نور الیقین، ثم نور التذکر، ثم نور النظر بنور العلم، ثم نـور الحیـاء،  
االله «: ا االله فـی قولـه  و کلُّها من انوار الحق التی ذکره ـ ...الایمان ثم نورالااسلام خلاوةثم نور 

  »...نور السموات و الارض
عـین القضـات بـر اسـاس ایـن      «: گویـد این نظریۀ عین القضات مـی  ةدکتر شفیعی دربار. 14

اختیـار و   مسئلۀ جبر و. حل کرده است فلسفی خود را نظریه، بسیاري از مشکلات کلامی و
 د و نیـز وجـود کـافران و   کن ـمسئلۀ اختلاف مذاهب و علت آن را از این رهگذر تفسیر مـی 

اند که هر کدام بهـري  محمد دو سوي عشق الهی ابلیس و در نظر عین القضات،. موحدان را
خوانـد  اي را بـه سـوي خـود مـی    هر کدام با بهر خویش عـده  شان شده است ونصیب آن از

: ك.هـایی ر براي تفصیل در مورد چنین دیدگاه ».به هدایت )ص(محمد ابلیس به ضلالت و
دیـدار بـا   نیـز  ؛ بـه بعـد   144ص، نیکلسـون  .رینولـد ا  ،خـدا  انسان و رابطۀ ف اسلامی وتصو

  .195 و 194ص ،سیمرغ
 ،)1252ــ  1251 /1(، )1951ـ 1950 /1: (ابیات، مثنوي :ك.براي مشاهدة شواهد دیگر ر .15

 ،)1298ــــــ 1293 /2( ،)1253ــــــ1250 /2( ،)1085 /2( ،)1336 /1( ،)3714ــــــ 3714 /1(
   .)1356 /2( ،)2169 /4( ،)1548ـ 2/1547(
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دفتر  مثنوي،...(در رخ و رخسار و در ذات الصدور  // یوسف و موسی ز حق بردند نور .16
  )3098تا  3066ششم، ابیات 

 ، مبحث وحدت وجود و وحـدت موجـود،  نامهمولوي :ك.براي تفصیل در این مورد ر .17
  . 237تا  1/192

اي صاف درآمده و نور ب و روح وي به صورت آیینهانسانی است که قل انسان نورانی، .18
توانـد  الهی را در خود منعکس سـاخته و بـه کمـال مطلـق رسـیده اسـت و از ایـن روي مـی        

بـر   مـا فیـه   فیـه  هاي چنین انسانی را در  کتابویژگی ،مولوي. دیگران را نیز راهنمایی کند
تفسـیر و تشـریح کـرده    » بنورِاالله عزّ و جلّ المؤمن فأَنَّه ینظرُ فرَاسۀَقوا اتّ« اساس حدیث نبويِ

انسـان نـورانی در   ( نیز هنري کـربن ایـن مسـئله را بـه طـور کلـی در کتـاب        )128ص.(است
  .ده استکربه تفصیل بیان   The Man of Light in Iranian Sufism) تصوف ایرانی

  
  

  
  منابع

چـاپ اول، دفتـر    لکـریم، تحقیق و نشر دار القـرآن ا  محمد مهدي فولادوند، ؛قرآن کریم ــ
  .تابی تهران، معارف اسلامی، مطالعات تاریخ و

  .1370 تهران الزمان فروزانفر، چاپ پنجم، امیر کبیر،بدیع ؛احادیث مثنوي ــ
محمدرضا شفیعی  تصحیح و تعلیقات مقدمه، نیشابوري، شیخ فریدالدین عطار ؛اسرارنامه ــ 

   .1386 سخن، تهران کدکنی، چاپ دوم،
 تهـران  سروش، چاپ اول، شرح حسن ملکشاهی، ابن سینا، ترجمه و ؛تنبیهات اشارات و ــ 

1367.  
سـید جـواد    شرح ترجمه و بن اسحاق کلینی،ابن یعقوب اابی جعفر محمد  ؛اصول کافی ــ 

  .تابی ،علمیه اسلامی، تهران چاپ دوم، مصطفوي،
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 پرتو، تهـران  الباقی، چاپ دهم،محمد فؤاد عبد ؛المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم ــ 
1374.  

 چـاپ دوم،  نیـا، هنـري کـربن، ترجمـۀ فرامـز جـواهري      ؛انسان نورانی در تصوف ایرانـی ــ  
  .1383شیراز  آموزگار خرد،

چـاپ هشـتم، دنیـاي     ترجمۀ رشید یاسمی، آرتور کریستن سن، ؛ایران در زمان ساسانیانــ  
  .1372تهران  کتاب،

عبدالمحمـد آیتـی، چـاپ ششـم،      حنـا فـاخوري، ترجمـۀ    ؛اسلامی تاریخ فلسفه در جهان ــ
  .1381تهران علمی و فرهنگی،

ترجمـۀ محمدرضـا شـفیعی     نیکلسـون، . ا.رینولـد  ؛رابطۀ انسـان بـا خـدا    تصوف اسلامی و ــ
  .1382تهران  کدکنی، چاپ سوم، سخن،

ضـع حواشـیه   الامام ابی محمد سـهل بـن عبـداالله تسـتري، علـق علیـه و و       ؛تفسیر التستري ــ 
  .م  2002/  ه 1423بیروت  ،الکتب العلمیه الاولی، دار الطبعۀمحمد با سل عیون السود، 

الامام ابی عبـدالرحمن سـلمی، تحقیـق سـید عمـران،       ؛السلمی و هو حقایق التفسیر تفسیر ــ 
  .م 2001/ ه 1421بیروت  الاولی، دارالکتب العلمیه، الطبعۀ

پل نویا، ترجمـۀ اسـماعیل سـعادت، چـاپ اول، مرکـز نشـر        ؛تفسیر قرآنی و زبان عرفانی ــ
  . 1373تهران ، دانشگاهی

حققه الأب بولس نویـا،   ؛در مجموعۀ آثار سلمی ،)ع(امام جعفر صادق) منسوب به(تفسیرــ 
ــز      ــاپ اول، مرک ــوادي، چ ــراالله پورج ــردآوري  نص ــلمی، گ ــایق التفسیرللس ــن حق ــلاً ع  نق

  .1369 دانشگاهی، تهران
تعلیـق عفیـف عسـیران،     تحشـیه و  تصحیح و با مقدمه و عین القضات همدانی، ؛تمهیدات ــ

  .1377تهران  چاپ پنجم، کتابخانۀ منوچهري،
بن آدم سنایی، تعلیق و تحشیه مـدرس  اابوالمجد مجدود  ؛حدیقۀ الحقیقۀ و شریعۀ الطریقۀ ــ

   1374دانشگاه تهران، تهران  رضوي، چاپ چهارم،
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شرح سید جعفر سجادي، چـاپ   لدین یحیی سهروردي، ترجمه وا، شهابالاشراق حکمۀ ــ
  .1377 تهران ششم، دانشگاه تهران،

 سـخن،  ترجمـۀ محمدرضـا شـفیعی کـدکنی، چـاپ اول،      بایزید بسطامی،؛ دفتر روشناییــ 
  .1384تهران 

مطالعـات   پژوهشـگاه علـوم انسـانی و    ،لتقـی پورنامـداریان، چـاپ او    ؛دیدار بـا سـیمرغ   ــ
  .1374ان تهر فرهنگی،

  .1366 ترجمۀ ابراهیم امانت، چاپ چهارم، مروارید، تهران اریک فروم، ؛زبان از یاد رفته ــ
 تـوس، تهـران   جـلال سـتاري، چـاپ اول،    ۀلـوفلر دلاشـو، ترجم ـ   .م؛ هازبان رمزي افسانه ــ

1364.  
علمــی و  چــاپ اول، تقــی پورنامــداریان،؛ هــاي رمــزي در ادب فارســیرمــز و داســتان ــــ

 .1364تهران  ی،فرهنگ

؛ احمــد غزالــی، بــر اســاس تصـحیح هلمــوت ریتــر، تصــحیح جدیــد و مقدمــه و  ســوانحـــ  
  .1359توضیحات نصراالله پورجوادي، بنیاد فرهنگ ایران، تهران 

غلامحسـین ابراهیمـی دینـانی، چـاپ اول،     ؛ سـفۀ سـهروردي  لشـهود در ف  شعاع اندیشـه و  ــ
  .1364تهران  حکمت،

تفسـیر جـواد مصـلح،     ترجمـه و  بن ابـراهیم صـدرالدین شـیرازي،   اد محم ؛شواهد الربوبیه ــ
  .1383 تهران سروش، چاپ سوم،

چـاپ اول، سـروش، تهـران     بهاءالدین خرمشـاهی،  ۀت استیس، ترجم. و ؛عرفان و فلسفه ــ
1375.  

 عفیفی، الزهرا، الدین ابن عربی، التعلیقات علیه ابو العلاءیمحی شیخ اکبر ؛فصوص الحکم ــ
  .تابی ،تهران

الزمان فروزانفـر، چـاپ   با تصحیحات و حواشی بدیع الدین بلخی،مولانا جلال؛ فیه ما فیه ــ
  .1358 تهران سوم، مؤسسۀ امیر کبیر،

  .1377اساطیر، تهران  جیمز هاکس، چاپ اول،؛ قاموس کتاب مقدســ 
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لزمـان  احواشـی بـدیع   بـا تصـحیحات و   الدین محمد مولوي،جلال ؛کلیات شمس تبریزي ــ
  .1378 تهران امیر کبیر، چاپ چهارم، فروزانفر،

وزارت  به کوشش توفیق سـبحانی، چـاپ اول،   الدین محمد مولوي،جلال ؛مثنوي معنوي ــ
  .1373تهران  ارشاد اسلامی، فرهنگ و

 چـاپ چهـارم،   محسـن جهـانگیري،   ؛عربی چهرة برجستۀ عرفان اسـلامی الدین ابنیمحی ــ
  .1375دانشگاه تهران، تهران 

بن محمد غزالی، منشورات ا بن محمدا ابی حامد محمد ؛)الانوار مشکاة(الرسائل مجموعۀ ــ
  .1994ـ 1414، لبنان -بیروت الاولی، دار الکتب العلمیه، الطبعۀ محمد علی بیضون،

 علمـی و  چـاپ پـنجم،   الـدین رازي، بـه اهتمـام محمـد امـین ریـاحی،      نجم ؛العباد مرصاد ــ
  .1373 تهران فرهنگی،

االله صفا، چاپ سوم، شـرکت  آرتور کریستن سن، ترجمۀ ذبیح ؛مزداپرستی در ایران قدیم ــ
  .1354تهران  مؤلفان و مترجمان ایران،

تصـحیح و   ،الـدین محمـد لاهیجـی، مقدمـه    شـمس  ؛مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشـن راز ــ 
  . 1378تهران  زوار، تعلیقات محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، چاپ سوم،

الدین احمد افلاکی، به کوشش تحسین یازیجی، چاپ دوم، دنیاي شمس ؛العارفینمناقب ــ
  .1362 کتاب، تهران

      .1360الدین همایی، چاپ چهارم، آگاه، تهران جلال ؛نامهمولوي ــ
؛ نورالـدین عبـدالرحمن جـامی، مقدمـه، تصـحیح و      نفحات الانس من حضـرات القـدس  ــ 

  .1375ابدي، اطلاعات، تهران تعلیقات محمود ع
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